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   1عاريف فرهنگت

 ديـدگاه علمـي و ديگـري        ي در مورد فرهنگ وجـود دارد، يك ـ       ختلفيهاي م   تعاريف و ديدگاه  
  :شود  پرداخته ميآنهاديدگاه عاميانه كه در اين فصل به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فرهنگديدگاه علمي ����

  : از فرهنگ عبارت است از"اسپيلمن"بندي  دسته: ديدگاه اسپيلمن  ••••
  ؛ها و جوامع منزله خصلت كلي گروه  فرهنگ به.1
 ؛منزله قلمرو مجزايي از نمودهاي انساني  فرهنگ به.2

 .مثابه فرايند معناسازي  فرهنگ به.3

ها و جوامع؛ چيزي اسـت كـه اعـضاي            منزله خصلت كلي گروه     فرهنگ به : اولمعناي  در  
  .كند مايز ميزند و درون را از بيرون مت درون جامعه را به هم پيوند مي

آييم تا بـا مفهـوم فرهنـگ و صـنعت فرهنگـي بـين                  به داخل جامعه مي    :در معناي دوم  
عناصر خاصي از درون جامعه جدايي ايجاد كنيم، در نتيجه عناصري را فرهنگي و عناصـري                

 اين دسته از تعاريف بر جدا كردن عناصر فرهنگي و غير فرهنگـي  .ناميم فرهنگي ميديگر را غير  
 .هستندمتمركز 

شود و در دسته دوم  در دسته اول نوعي سلسله مراتب بين جوامع فروتر و فراتر ديده مي        
هـاي اقتـصادي       مـثلاً فعاليـت    .شـود   بندي كارها و مصنوعات بـشري مطـرح مـي           نوعي رتبه 

 در اينجا نـوعي سلـسله       .شود  نوشتن كتابي مثل بوستان سعدي ارزشمند تلقي مي       و  ارزش   كم
  .مراتب وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Culture 
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شـود، توضـيح معنـاي        تلقي مـي  و هدف    فرهنگ نوعي فرايند معناسازي      سوم،در معناي   
لمن تعريـف سـوم را بـر دو         ي اسپ . بر زندگي اجتماعي فرد است     آنهامتفاوت كردارها و تأثير     

  )4 : 1387رضايي؛ ( .دهد ميتعريف ديگر ترجيح 

 اين باور اسـت     هنگ بر در مورد فر  شناس انگليسي نيز       مردم "تايلور": تايلور  ديدگاه   ••••
افكار، اعتقادات، قـوانين و مقـررات، آداب و           ها، هنرها،     اي از علوم، دانش     مجموعه پيچيده  كه

عنـوان عـضو      هايي كه يك انسان به      ها و عادت     كليه آموخته  ،طور خلاصه   ها و به    رسوم، سنت 
  .شود رهنگ ناميده ميف، كند جامعه كسب مي

شـود و آمـوزش آن بـر اثـر روابـط              ها آموخته مي    ساندر واقع فرهنگ از طريق ديگر ان      
شود بلكه     فرهنگ از طريق توارث منتقل نمي      .گيرد  ها صورت مي    متقابل اجتماعي ميان انسان   

  .توليد اجتماعي است
اطلاعـات و   : گيري آن عـواملي ماننـد       فرهنگ محصول ميراث اجتماعي است و در شكل       

ات اجتماعي، روابط اجتماعي و وسـايل ارتبـاط         هاي موجود در جامعه، تحولات و تغيير        دانش
دسـت بـه     يابـد،   اي است كه نسل به نسل انتقال مـي           فرهنگ مجموعه  .جمعي مداخله دارند  

شـود و بـالاخره       تواند ابعاد تخصصي پيدا كند، به برخي از انـواع تقـسيم               زند، مي   گزينش مي 
  ) 46:   1386  محسني؛ ( . دشو بحران ميدستخوش 

كند چراكه بسياري از رفتارهاي اجتماعي را شـكل           معه نقش مهمي ايفا مي    فرهنگ در جا  
توانـد   كه، خانواده بايد چه ساختي داشته باشد، يـك مـرد چنـد زن مـي              دهد از جمله اين     مي

سـازي در ازدواج تلقـي     حساب يك مرحلـه آمـاده   بگيرد، آيا رابطه قبل از ازدواج را بايد به       
؟ فرهنگ در رفتارهاي اجتماعي مانند اجتماعي كردن كودكان         كرد يا عملي مخالف با اخلاق     

اي   فرهنگ به شخصيت افـراد علامـت مشخـصه ويـژه       .و مراقبت از فرزندان نيز مؤثر است      
كنـد و متـأثر از آن فرهنـگ اسـت و       چرا كه هر فردي در فرهنگ خاصي رشد مـي  .زند  مي

د نيز در  شخصيت فر.ه استحت تأثير آن بود نيز مطابق با فرهنگي است كه تفردشخصيت  
 اشـاره كـرده اسـت، جامعـه،         "رالـف لينتـون   "طور كه    رفتارهاي اجتماعي مؤثر بوده و همان     

رسد پژوهندگان هنگامي كه      نظر مي   چنان با هم پيوستگي دارند كه به        فرهنگ و شخصيت آن   
   .شوند  را از هم جدا كنند دچار اشتباه ميآنهاكنند  سعي مي
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شـناس آمريكـايي براسـاس مطالعـات خـود و از              مردماين  : 1يكتبنه د   راثديدگاه   ••••
» پهلواني « و» فلسفي«ها را به دو گونه   ديدگاه رفتارگرايانه قابل طرح در جوامع اوليه، فرهنگ       

شناسي او مبتني بر اين فرض است كـه هـر فرهنـگ از ميـان امكانـات                    گونه .كند  تقسيم مي 
هـايي مثـل     در فرهنگ فلـسفي حالـت  .گزيند  را برمي گوناگون رفتاري برخي از انواع رفتارها       

 تعادل و گرايش به زندگي اشتراكي غلبه آشكار دارد و حال ،روي  قناعت، صلح، دوستي، ميانه   
طلبـي و    جويي، پرخاشگري، رقابت، اسـتقلال    بر مبارزهمبتني رفتارها ،آنكه در فرهنگ پهلواني 

  .طلبي است جاه
2ديويد رايزمن "ديدگاه   ••••

 سـه   "ديويـد رايـزمن   "با توجه به ديدگاه رفتارگرايانه،        :"
 نـوع اول، فرهنگـي اسـت كـه افـراد در آن داراي               :دهـد   گونه متفاوت فرهنگ تشخيص مي    

 نـوع دوم از  ؛كننـد  هـاي خاصـي تـلاش مـي     هستند و براي رسيدن به هـدف  » عملي  ابتكار  «
 تطـابق    و آنان داراي قابليـت   فرهنگ، رفتار افراد جامعه متأثر از منابع بسيار گوناگوني است         

 شخـصيت افـراد حـالتي        و )هـاي صـنعتي     ماننـد جامعـه   ( زياد با دگرگوني در محيط هستند       
 .هـاي حـاكم اسـت    چون و چرا از آداب و رسوم و سنت          تبعيت بي   ،   نوع سوم   ؛دارد» التقاطي«
» نظـارت اجتمـاعي   «عامـل اصـلي     » سـنت « بر جامعه حكمروايـي دارنـد،         عملاً» گذشتگان«

   .شود محسوب مي
 اما در همه اين     ، تعاريف متعددي درباره فرهنگ شده است      :توان گفت   طور خلاصه مي    به

عنـوان    طـور تقريبـي همـه محققـان آنهـا را بـه              تعاريف جوانب خاصي وجـود دارد كـه بـه         
  :پذيرند؛ از جمله هاي فرهنگ مي  مشخصه

  ؛شود پذير پديدار مي هاي سازش  فرهنگ در تعامل.1

 ؛هنگ داراي اجزايي مشترك است فر.2

 .شود هاي مختلف، منتقل مي هاي زماني نسل  فرهنگ در طول دوره.3

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- R.Benedict 
2- D.Riesman 
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  پذير هاي سازش تعامل ����

هاي جديد     خط، ابزار، مهارت    يابند و زبان،    هايي دست مي    ها با سخن گفتن، به توافق       انسان
  هـا،   شـود و نـشانه      مي  ق  دهي اطلاعات خل      هاي سازمان   يابد، روش   و تعريف مفاهيم توسعه مي    

 ديـن و     شناسـي، علـم،     ها، الگوهاي رفتاري، استانداردهاي فكـري و اخلاقـي و زيبـايي             ارزيابي
  .يابد گسترش مي) ... ازدواج، خويشاوندي، وراثت، كنترل اجتماعي و ( الگوهاي اجتماعي 

   اجزاء مشترك����

رد متقابـل   ن امكـان برخـو    طور طبيعي نيازمند زبان مشترك و داشت        از آنجا كه تعامل به    
  :تواند از است، شخص مي

  زبان مشترك، .1

  زمان مشترك، .2

  ،امكان مشترك .3
هايي براي شناسايي كساني استفاده كند كه احتمال دارد به فرهنگي مـشابه     عنوان عامل   به

 هر چند كه تعامل نيز ممكن است بين افرادي صـورت گيـرد كـه داراي              .تعلق داشته باشند  
خواندن كتـابي كـه     (يا زمان مشترك ندارند     ) از طريق مترجمان  (مشترك نيستند   يك زبان   

 چنـين    در) از طريـق مـاهواره     (. مشترك نيست  آنهايا مكان   ) ها پيش نوشته شده است      قرن
در واقـع    .شـوند   شرايطي برخي از عناصر فرهنگي از فرهنگي به فرهنـگ ديگـر منتقـل مـي               

   .ها بر يكديگر هستند أثيرگذاري فرهنگ دو راه مهم ت2پذيري فرهنگ و 1اشاعه

  هاي مختلف فرهنگ در دورهانتقال  ����
 هـر   .يابـد   ميكند و در هر دوره تغييراتي          پيدا مي  انتقالهاي مختلف تاريخي        فرهنگ در دوره  

بق با شرايط     دهد ولي در اين ميان مطا        نسل بعد انتقال مي      عناصر مختلف فرهنگي را به     نسل
   .شود  فرهنگ دچار تغيير و تحول مي...كنولوژي واجتماعي، پيشرفت ت

گونـه    فرهنـگ را ايـن     "ويليـامز "طور كلي       به : از فرهنگ  "ريموند ويليامز "ديدگاه   ••••
هـا، اهـداف مـادي و         ، بـاور    هـا   هـا، سـنت     اي از زندگي كه ارزش      شيوه ويژه «  : كند  تعريف مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Diffusion. 
2- Acculturation. 
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يي است از مـردم،        پيچيده و پويا    نظام بوم شناختي،   ،فرهنگ    .»دهند  سرزمين، آن را شكل مي    
جاسـت، امـا در ارتباطـات و     ها، كنش و شرايط كه گر چه شـالوده آن پـابر            بيني  اشياء، جهان 
ي گويش، غذا خوردن، تهيه و   فرهنگ شيوه.يابد مره و كنش اجتماعي دگرگوني مي       كنش روز 

هايي كه فـرد   ش ارز،ي تقسيم زمان و فضا مصرف آن، لباس پوشيدن، گزينش موسيقي، شيوه 
 ؛لال   (.روزمره است كند و تمام جزئيات ديگر زندگي          را اجتماعي مي   آنهاگيرد و     از خانواده مي  

1379  : 103( 

  : است بندي كرده  دسته تقسيم4 مفهوم فرهنگ را به "ريموند ويليامز"
برداشـت از    :فرهنگ در معناي فرايند كلي رشد فكري، معنوي و زيبـايي شـناختي            ) 1

هـاي اوليـه      مايـه ديـدگاه اومانيـسم ليبـرال و برخـي ديـدگاه               در معاني فـوق، درون     فرهنگ
   .ماركسيستي است

اي از     شـيوه  :فرهنگ در معناي شيوه بخصوص زندگي يك ملـت، دوران يـا گـروه             ) 2
 فرهنگ در معناي فوق، معنـاي مـسلط در   .گر است  زندگي كه در روح مشترك جامعه جلوه  

هـا،    هـا، دوره    معنا، فرهنگ مفهومي فردي نـدارد بلكـه بـه گـروه            در اين    .شناسي است   مردم
صـورت   توان اين واژه را بـه        اين حالت مي     در .ها تعلق دارد    هاي قومي، جوامع و زيرگروه      گروه
هـاي متعـددي    چنانكه ايـران داراي فرهنـگ  همها سخن گفت؛  كار برد و از فرهنگ      به يجمع
 .است

 در حال حاضر ايـن      :هنريآثار  ويژه     هاي فكري به   فرهنگ در معناي آثار و فعاليت      )3
سـازي،     فرهنگ يعني موسيقي، ادبيات، نقاشي، مجسمه .ترين معناي فرهنگ است     معنا متداول 
 درباره فرهنـگ اسـت كـه در گـروه وسـيعي از              ، اين مفهوم، ديدگاهي غالب    ...تئاتر، فيلم و    

ها  ها و گالري ها، انتشارات، موزه نشگاهها، دا نمادهاي اصلي فرهنگ مانند نظام آموزشي، رسانه     
در مقابل فرهنگ   و  شود     هنرهاي عالي تلقي مي     مثابه   در اين برداشت فرهنگ به     .جريان دارد 

 .عاميانه قرار دارد

هايي است كه از طريـق آن نـوعي نظـم اجتمـاعي               فرهنگ در معناي سيستم نشانه    ) 4

اين مفهوم، قلمروي مجزا نيـست بلكـه   فرهنگ در  :شود  تجربه و جستجو مي    ،عرضه، برقرار 
هـاي    اي از كـنش      فرهنگ مجموعـه   .يكي از ابعاد نمادهاي اقتصادي اجتماعي و سياسي است        
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 دو شـكل    اين كاربرد فرهنـگ، .سازد هاي فاعلي را مي ها و نقش مادي است كه معاني، ارزش 
 :اصلي دارد

هـا فرهنـگ را        انـسان   ناظر بر ايـن بـاور اسـت كـه          ،تر و ديالكتيكي    در شكل ضعيف  ) 1
   .شوند سازند و خود نيز توسط فرهنگ ساخته مي مي

تر اين مفهوم كه برگرفته شده از نظريه ساختارگرايي و پسا سـاختارگرايي اسـت،                 قويشكل  ) 2
  )38، 1377جوردن، گلن و دون،كريس؛ ( .دانند هاي فاعلي مي  نقشكننده فرهنگ را تعيين

  :بندي كرده است  عنوان دسته5رهنگ را در  ف»المعارف بريتانيكا ةداير« ••••

 شمول درباره فرهنگ؛ هاي جهان  نظريه.1

 گرايي و تكامل آن؛  ذهن.2

  گرايي در فرهنگ؛  تكامل.3

  و نظام فرهنگي اجتماعي؛1گرايي تينسب .4

  . فرهنگ و شخصيت.5

دي بن   دسته تقسيم  3 نيز فرهنگ را در      »المللي علوم اجتماعي    المعارف بين   ةداير« ••••

  :كرده است

  ؛ها و نهادهاي فرهنگي هاي مبتني بر سازمان  تعريف.1

  ؛هاي مبتني بر الگوي رفتاري  تعريف.2

  .هاي مبتني بر ساخت اجتماعي  تعريف.3

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع فرهنگ  ����

همتـرين  هاي مختلف و متفاوتي وجود دارد كه به برخي از م            در هر جامعه انساني فرهنگ    
  :شود آنها اشاره مي

 جهـت   آن قـوم  آثار و فرهنگ يـك قـوم، مبـين فعاليـت و كوشـش                :فرهنگ بومي  ����
معنـاي احـساس       ايـن فرهنـگ بـه      .يافتن به عمق و وسعت انتخاب در زنـدگي اسـت            دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- relativism 
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اي است كه افراد به آن تعلق دارند و براي آن حاضر بـه                همبستگي با اجتماع كوچك منطقه    
  .هاي ناشي از اين فرهنگ هستند تحقق آرمانوفاداري در راه 

 :  معنا كاربرد دارددوگرايي در  بومي

  .ها به هر شكل مخالف با سلطه غير خودي -1
فرهنگ و حكومت خودي استفاده از امكانات اقتصادي خويش را براي خود افـراد منطقـه                 -2

  ) 53 :1390؛كرماني زاده احمد( .داند تر با نيازها مي تر و متناسب برتر، مفيد
ها كـه بـه افـراد يـك           اي است از ارزش     فرهنگ سازماني مجموعه  : فرهنگ سازماني  ����

 آن قابل قبـول و  يكند تا متوجه شوند كه چه اعمالي براي سازمان و اعضا      سازمان كمك مي  
  ) 1995مورهد و گيريفين؛  (.ول استچه اعمالي غير قابل قب

  .گذارند ها به اشتراك مي  سازمانياعضاها، باورها و انتظاراتي كه  در واقع ارزش
  : قوي، ميانه و ضعيف وجود داردهاي  صورت فرهنگ سازماني به

هاي غالـب و    فرهنگي است كه در آن اعضا، متعهد به ارزش         :فرهنگ سازماني قوي  ) الف
  .ميزان تعهد آنان قوي است

   .كه حد فاصل دو فرهنگ قوي و ضعيف است: فرهنگ سازماني ميانه) ب
هـا محـدود بـوده و        كه تعداد اعضاي متعهد در اين سازمان      :  فرهنگ سازماني ضعيف   )ج

  .ميزان تعهد اين تعداد اندك نيز ضعيف است
مـشترك، غـم و درد مـشترك و         فرهنـگ    متعلق به ملتي خـاص كـه         :فرهنگ ملي  ����

كننـد     مـي  زندگي ياحساسات و آرزوهاي نسبتاً مشتركي داشته و در محيط جغرافيايي خاص          
هاي  گذاري ها، خلق و خوي، طرح و بافت رفتارها و ارزش  عادتي عبارت ديگر به مجموعه    به

  )18: 1384ثريا؛ (.شود مشترك افراد يك ملت گفته مي
فرهنگ جهـاني يـا همگـاني عبـارت اسـت از الگوهـاي رفتـاري يـا             : فرهنگ جهاني  ����

سيم كـار، نهـاد حكومـت،     مانند تق.شود  جوامع بشري يافت مي ي  همهدر  باورهايي كه تقريباً    
 زناي با محارم، دين، نظـام، آمـوزش و پـرورش، تـشييع جنـازه، مراسـم تـدفين، آداب       منع  

  )76: 1376كوئن؛ (. ...معاشرت، هنرهاي تزئيني زبان يا موسيقي و  
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شود بدين معنا نيست كه فرهنگ ملي، بومي يـا    هنگامي كه از فرهنگ جهاني صحبت مي      
اي در راستاي فرهنگ   حل شود بلكه فرهنگ ملي، بومي يا منطقه  اي در فرهنگ جهاني     منطقه

ها، عقايد و باورهاي خود فرهنگ        گيرد و هر ملتي از زاويه ديد و رسوم، سنت           جهاني قرار مي  
 در حقيقت در يك فرهنگ جهـاني،        .نشيند  دهد و به تماشا مي      كند، پرورش مي    را تعريف مي  

هـا فرهنـگ جهـاني        دارند و از جمع اين فرهنـگ      هاي ملي و بومي حضور        تمامي اين فرهنگ  
  )91: 1389باباخاني؛ ( .آيد پديد مي

منظور از جهاني شدن عبارت است از فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه به واسـطه          
   .شوند آن مردم دنيا كم و بيش و به صورتي نسبتاً آگاهانه در جامعه جهاني واحد ادغام مي

 فرهنگ .امه از دو اصطلاح فرهنگ و عامه تشكيل شده است فرهنگ ع : فرهنگ عامه  ����
  .گيرد  به معناي درك و لذت عامه  در مقابل سلطه قرار مي"فيسك"از نظر 

هــا و  قـدرت  فرهنـگ عامـه فرهنــگ بـي   «: وي در تعريـف فرهنـگ عامـه آورده اســت   
هـاي   پيگيـري نيرو  وي علائم روابط قـدرت  دهنده  اين فرهنگ هميشه نشان.هاست  زيرسلطه

  .اي دارند جايگاه ويژهسلطه و زير سلطه است كه براي نظام اجتماعي و تجربه اجتماعي ما 
هـاي   انـد در مقابـل لـذت    هاي عامه كه عناصر اصلي فرهنگ عامه  لذت"فيسك"از نظر  

 بنـابراين   .يابنـد   هاي عامه به واسطه مردم زيرسـلطه شـكل مـي             لذت .گيرند  سلطه شكل مي  
شناختي و غيـره بـه     از  روابط مخالف با قدرت اجتماعي، اخلاقي، زيبايي       برخيهاي عامه در      لذت

  .آيند دست مي
"گولد"

هاي رفتاري آن به شـدت        ، فرهنگ عامه را فرهنگي تعريف كرده است كه جلوه         1
شخصي، مبتني بر عرف و مبتني بر خويشاوندي است كه بـه طـور غيررسـمي و سـنتي و از                    

» مورد تقـديس  «ن فرهنگي همگن است و خود به شدت          چني .شود  طريق مقدسات كنترل مي   
 بر ميراث شـفاهي تكيـه دارد و نـسبتاً           .گيرد و نظم اخلاقي بر آن سايه افكنده است          قرار مي 

  )637: 1376گولد؛ ( .يابد هاي بومي و محلي توسعه مي هدايستا است و در محدو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Gold 
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مخـتص جوامـع     فرهنـگ عاميانـه فقـط        .فرهنگ عامه با فرهنگ عاميانه متفاوت اسـت       
 چهـارويژگي بـراي     "سـيل " .شـود   ابتدايي نيست، اين فرهنگ در جوامع مدرن نيز يافت مي         

  :فرهنگ عاميانه نقل كرده است
  .كند  عضويت فرد به گروهي را در مقابل با گروه رقيب معلوم مي، فرهنگ عاميانه-1
د و ميان فرستنده    ياب   به طور غيررسمي، شفاهي يا امثال آن انتقال مي         ، فرهنگ عاميانه  -2

  .شود و گيرنده تفاوتي ديده نمي
 خارج از نهادهاي رسمي باثبات از قبيل يك نهاد آموزشي، رسـانه و              ، فرهنگ عاميانه  -3

  . هرچند كه ممكن است از اين نهادها اثرپذير يا بر آن اثرگذار باشد.شود ق مي محقّ...
  )158: 1386بهار؛ ( . وجود ندارداآنه بيان واحد معيني از متون ادبيات عاميانه براي -4

دانـيم    مـي  كهكنيم گويد كه ما در جهاني زندگي مي    ميدر مورد فرهنگ عامه     فيسك  اما  
توانند كالاي مادي و فرهنگي خودشـان   فرهنگ عامه، فرهنگ صنعتي شده است و مردم نمي     

طـور كـه      ن همـا  . ولي اين عدم توانايي به معناي فقدان فرهنگ عامـه نيـست            .را توليد كنند  
 .مردم توانايي انجام دادن كار و خلاقيت در توليد را دارنـد           ":  اشاره كرده است   "كارتيو  دي"

دهي خاص را نيز در استفاده از منابعي دارنـد كـه سـرمايه                مردم توانايي دستكاري و سامان    
  )164همان؛ ( .". اين توانايي همان فرهنگ عامه است.توليد كرده است

  

  ر حوزه فرهنگبرخي اصطلاحات د ����

 توانايي افراد براي رشد شخصي از طريق تداوم يادگيري و شـناخت       :1هوش فرهنگي  ����
 ـ     هاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزش        بهتر ميراث  ثر بـا افـرادي بـا    ؤهاي گوناگون و رفتـار م

عنوان قابليت فرد بـراي سـازگاري        هوش فرهنگي به   .پيشينه فرهنگي و ادراك متفاوت است     
  )104: 1389باباخاني؛ ( .شود هاي نوين فرهنگي تعريف مي بر با قالثّؤم

اي از ديپلماسي است كه بـه برقـراري، توسـعه و پيگيـري                 حوزه :ديپلماسي فرهنگي  ����
 ديپلماسـي   .شـود   روابط با كشورهاي خارجي از طريق فرهنگ، هنـر و آمـوزش مربـوط مـي               

شـود و     رون عرضه مـي   فرهنگي فرايند موثري است كه در آن فرهنگ يك ملت به جهان بي            
  .يابند  ترويج مي،ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه خصوصيات منحصربه فرد فرهنگي ملت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cultural intelligence 



  فرهنگ و رفتار اجتماعي           18

 
 

 

  

  نگيهاي ديپلماسي فره ويژگي ����

  ؛فن مديريت تعامل و ارتباط جهانـ 1
   داراي ماهيت فرهنگي؛ـ2
   اعمال قدرت نرم كشورها؛ـ 3
  ها؛ متكي بر افكار عمومي ملتـ 4
  ها؛ وابط مشترك و تقويت تفاهم ملتري عاملي برا ـ5    

  )34: 1390ملبوبي؛ ( .هدفمندـ 6
هاي مناسـب از       پاسخ ي   عبارت است از علم و فن و توانايي ارائه         :1مهندسي فرهنگي  ����

هايي كه از سوي كارشناسان امور فرهنگي در جهت           نظر كيفيت، هزينه و مدت به درخواست      
هـا    ها و تحقق فنـي برنامـه        تامين سرمايه براي برنامه   ها،    تحقق اهداف فرهنگي، اجراي برنامه    

  .گيرد صورت مي
 الگوهاي رفتـاري منحـصربه فـرد يـك فرهنـگ كـه فرهنگـي را از                  :هويت فرهنگي  ����

هاي هر فرهنگ در جامعه كـه          به عبارت ديگر مفاهيم و ارزش      .كند  فرهنگ ديگر متمايز مي   
   .باشد مختص همان فرهنگ مي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2ارتباطات فرهنگي ����

طور يكـسويه     تواند به   ، فرايند تماس با فرهنگ ديگر است كه مي        منظور از ارتباطات فرهنگي   
  )160 : 1370ساروخاني؛  (.آيد  پديد مي در حالت اخير، داد و ستد يا مبادله فرهنگي.سويه باشد يا دو
هنـگ كـه بـا يكـديگر ارتبـاط          دو فر ، اين نكته قابل ذكر است كـه         ر مورد اين تعريف   د
  .گذار باشند بر هم تأثير...مذهبي، اجتماعي وهاي مختلف سياسي،  توانند در زمينه يابند مي مي

  

  3فرهنگي ارتباطات ميان ����

هاي گوناگون  ها از فرهنگ فرهنگي به كنش متقابل انسان   براساس نظريه ويور، روابط ميان    
گيـرد و   ح فردي و هم در سطح ملي صورت مي  اين كنش متقابل، هم در سط      .شود  مربوط مي 

  :هاي متعددي دارد گونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cultural Engineering 
2- Cultural Communication 
3- Inter Cultural Communication 
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   1نژادي ارتباطات ميان) 1

گيرنده از نژادهـاي مختلفـي        دهنده و پيام    پيدايي اين نوع ارتباطات، هنگامي است كه پيام       
 در  ...داوري نژادي، اعمال قدرت فرهنـگ غالـب و          پيش: باشند كه البته برخي مسائلي مانند     

 با هم كنندگان در ارتباط  كه مشاركت2 ارتباطات ميان قومي   .خورد  اطات به چشم مي   اين ارتب 
  .هاي قومي مختلف باشند از يك نژاد اما از ريشه

  3فرهنگي ارتباطات درون) 2

اغلـب بـراي     فرهنگـي    ارتبـاط درون   ي   گرچـه واژه   . يك فرهنگ واحد است    يميان اعضا 
گيـرد ولـي    نگ غالب مورد اسـتفاده قـرار مـي        ي بين اعضاي فره     ها  تعريف كردن تبادل پيام   

كننـدگان    رود كه در آن يكي يا هـر دوي شـركت            كار مي   طور معمول در مورد ارتباطي به       به
  .داراي عضويت دو جانبه هستند

   ارتباطات بين فرهنگي)3

بـه مقايـسه    و  ت فرهنگي اشاره دارد     ياي است كه به نسب      اين مفهوم نوعي تحليل مقايسه    
  .پردازد هاي ديگر مي هاي ديگران از فرهنگ  فرد در مطالعات خود با ديدگاهديدگاه ويژه

هـا و   هاسـت هماننـد مقايـسه ارزش    در واقع ارتباط بين فرهنگي شامل مقايـسه فرهنـگ        
) 136 : 1390زاده كرمـاني؛      احمـد    (.مريكايي و ژاپني بـا يكـديگر      آراههاي ارتباط دو شخص     

دهد كـه عـضوي از يـك فرهنـگ پيـامي را بـراي        خ ميدرواقع ارتباط بين فرهنگي زماني ر  
  .كند دريافت، توسط عضوي از فرهنگ ديگر ايجاد مي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاميانه فرهنگ ديدگاه  ����

شود به ايـن ترتيـب كـه        كار برده مي      گاهي عاميانه به    در بسياري از موارد فرهنگ با ديد      
شـت صـرفاً       بـردا   افـراد،   برخـي  .برنـد   كـار مـي       گرايانه به   ، برداشتي فرد   با برخي افراد آن را   

افـرادي        .نند  دا   تعليم و تربيت مي    ي  مادي از فرهنگ دارند و برخي نيز فرهنگ را بر پايه            غير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صورت صـفتي بـه فـرد نـسبت             برند، اغلب فرهنگ را به      كار مي   گرايانه به   كه فرهنگ را فرد   
 شـوند  مي شناخته  "فرهنگ بي" و برخي "فرهنگ با"برخي ريف اي كه بنا براين تع  گونه  به،    دهند  مي
تـر     فهـم عميـق    ،، توانايي درك بهتر روابط اجتماعي     .شود  كار برده مي       توانايي به  به معناي كه  

 ـ   .ش و داشتن كنترل بر رفتار خـود       ي خو  هاي هنري يا توانايي تسلط بر       پديده  در  ه تـصور عام
آراسـته و  ،  كنـد  ادا مي كلمات را صحيح    ،رفتار خوبي دارد  ، فرد فرهنگ اين است كه    با مورد  فرد  

شناختي در مورد فرهنـگ وجـود دارد كـه هـر              واقعيتي جامعه         ولي   ...پوشد و   شيك لباس مي  
، هر فردي بسياري از  ، چرا كه از دوران كودكي       شخص عادي در جامعه، داراي فرهنگ است      

   .كند  را از خانواده و جامعه كسب مي…ها و ، عادت  آداب و رسوم،، هنجارها ها ارزش
سيري مانند بزرگي،     تفا  برداشت عاميانه ديگر در مورد فرهنگ اين است كه برخي صرفاً            

ُـعد مـادي      حالي   ، در   حكمت، عقل، ادب و غيره از فرهنگ دارند        ابـزار،  (كه فرهنگ داراي بـ
   .باشد نيز مي) ...  تكنولوژي، لباس، و
ز فرهنگ كه در عامه مردم وجود دارد بر پايه تعليم و تربيت يا آموزش                تعبيري ديگر ا  
كنند كساني كه در آموزش و پرورش مشغول   فراد تصور مي     بسياري ا  ، است  و پرورش استوار  

شـند،    بـا   شوند يا كساني كه داراي تحصيلات عالي مي           فرهنگ محسوب مي      افرادي با    كار هستند     به
  .شود مي كه بايد اذعان كرد فرهنگ شامل تمام اعضاي جامعه  در حالي .فرهنگي هستند

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاوت فرهنگ و تمدن  ����

هـاي    تمـدن ديـدگاه   وتفـاوت فرهنـگ   ي    بارهشناسي در   ويژه جامعه      علوم اجتماعي، به    در
   : متعددي وجود دارد

تعبير ديگر    داند و به    ي فرهنگي مي    دهعنوان نظام پيشرفته و پيچي         تمدن را به   :ديدگاه اول 
،   ي سياسـي    هـاي پيچيـده      فرهنگ است كه شـامل نظـام       ي  يافته  تمدن نوع پيشرفته و تكامل    

هايي است كه انسان بـراي       آلات و مكانيسم     ارزشي و عقيدتي و تمام ابزار       ،  اجتماعي  ،    اقتصادي
جوامع ابتدايي داراي فرهنـگ     وجود آورده است، طبق اين نظر           طبيعت به   چيرگي و تسلط بر     

  .هستند ولي داراي تمدن نيستند


